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چكيده
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ادبيات عرب نيز از آن مستثني نيست. «سينيه» بحتري همواره مورد توجه ادبا و شعرا 
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خود به يادگار گذاشته است. بي شك بحث و بررسي جنبه هاي گوناگون «سينيه» شوقي 
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1- مقدمه
از ديرباز تاكنون رابطة تنگاتنگي ميان شعر و وزن از يك سو و وزن و موسيقي از سوي 
ديگر وجود داشته است. اين عوامل باعث شده تا ارتباط جدايي ناپذيري ميان شعر و موسيقي 
به وجود بيايد؛ به گونه اي كه بعضي از ناقدان و نحله هاي مختلف ادبي مانند «رمزگرايان 
را بر آن داشته تا بگويند: شعر پيش و بيش از هر چيز موسيقي است» (نصار، 1421: 33). 
بنابراين موسيقي، بخشي از شعر بوده و مي توان آن را يكي از پايه هاي زيبايي شناسي در 
شعر به شمار آورد. عوامل زيادي در آهنگين شدن يك مصراع، يك بيت و يك قصيده تأثير 
دارند. برخي از آن ها در حوزة موسيقي بيروني، بعضي در حوزة موسيقي دروني و برخي ديگر 
در حوزة موسيقي كناري و معنوي مي گنجند. بنابراين براي بررسي فضاي موسيقايي يك 

قصيده ناگزير از پرداختن به اين موارد هستيم.

2- شوقي
احمد شوقي در سال 1285هـ ق (1868 م) در قاهره متولد شد و از همان ابتدا درب 
دربار امراي مصر به روي او گشوده شد؛ زيرا وي در ايام طفوليت در مكتب خانه شيخ صالح، 
كه در دربار خديوي اسماعيل بود، حضور داشت و بار ديگر زماني كه پدرش از مقربان دربار 
خديوي توفيق شد در دربار رفت و آمد مي كرد و به مرور زمان، خود شاعر نيز از مقربان وي 
شد. خديو عباس حلمي دوم در ابتدا تمايلي به حضور شوقي در دربار خود نشان نداد؛ زيرا 
وي را پيش از اين كه شاعر به شمار آورد فردي سياسي به حساب مي آورد؛ اما بنا به توصية 
مصطفي كامل، بشاره تقلا و بطرس غالي به شوقي اعتماد كرد و شوقي نيز با نبوغ خود 

توانست توجه خديو را به خود جلب كند (الحر، 1992: 58-59).
شوقي به گونة خاصي مطيع خديو مصر شده بود و در تمام لحظات، ملازم و همراه او 
بود. حتي وقتي كه خديو عباس براي مداوا به تركيه رفت، شوقي نيز براي ملازمت با وي 



47

يقى
تطب

ات 
ادبي

ات 
طالع

م
CLQ

بررسي تطبيقي فضاي موسيقايي...

به همراه خانواده راهي تركيه شد. شوقي در كنار خديو عباس، بسياري اوقات با اشعار خود 
استعمار، بويژه استعمار انگليس را زير سؤال مي برد و حملاتي را متوجه آن مي كرد. در زمان 
حضور شوقي در تركيه، جنگ جهاني اوّل درگرفت و شوقي به توصية خديو عباس راهي 
مصر شد. خديو عباس به تهمت ارتباط با ترك ها از جانب انگليس از حكومت مصر عزل شد 
و شوقي نيز به سبب رابطة تنگاتنگ با وي و سابقة مخالفت با سياست انگليس به انتخاب 

خود به اسپانيا تبعيد شد (همان: 63-64).
از مسلمانان رفت و هنگام  مانده  باقي  آثار  بازديد  به  اسپانيا  اقامت در  شوقي در حين 
مشاهده قصرالحمراء، «سينيه» بحتري در وصف ايوان كسري را در ذهن خود تداعي كرد و 
با تأسّي به اسلوب و مضمون آن سينيه اي از خود به يادگار گذاشت كه در زيبايي و جذابيت 
در اوج است (مبارك، 1988: 128-126). وي در يكي از ابيات سينيه خود اين موضوع را 

بيان مي كند و مي گويد:
وَعَظَ البُحتُرِي إيوانُ كِـــسرى          وَشَفَتني القُصورُ مِن عَبدِ شَمسِ

(شوقي، ج1: 392)

3- بلخير
عبداالله عمر بلخير در سال 1333هـ ق(1902م) در روستاي غيل بلخير عربستان سعودي 
ديده به جهان گشود. او تحصيلات خود را در مدرسه الفلاح مكه پي گرفت و پس از آن به 
الجامعة الأمريكية پيوست و مدت پنج سال در آنجا به كسب علم مشغول بود. بلخير در طول 
حيات خود مناصب مختلفي را به عهده گرفت كه برجسته ترين آن ها تصدي وزارت تبليغات 

و جرايد و صدا و سيما بود. وي همچنين مترجم ويژه ملك سعود نيز بوده است.
هنر شاعري وي از زمان كودكي رخ نمود تا جايي كه به شاعر جوانان مشهور شد. 

يكي از آثار ماندگار بلخير كتاب «ملحمات الأندلسية» است كه از شهرت به سزايي در 
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جهان عرب برخوردار است. «سينيه» وي با عنوان «ملحمة غرناطة و قصور الحمراء» در 
معارضه با «سينيه» بحتري و شوقي سروده شده است. بلخير در ميان ابيات خود به تبعيت 

خود از اين دو شاعر گرانقدر اذعان مي كند و مي گويد:
نـــاح شوقي على مشارفها قبـ            ـلي تشاجى بالبحتري في تأسِّ

وتـــشاجيت منهما حين سالتْ            بــدموعي على يراعي وطرسي
در اين پژوهش مقايســه اي تطبيقي ميان «ســينيه» شوقي و «ســينيه» بلخير از نظر 
ساختار موسيقايي صورت گرفته است. نكته اي مهمي كه بايد ذكر شود اين است كه به علت 
عــدم دسترســي نگارنــدگان به ديــوان شــاعر، «ســينيه» بلخيــر از پايــگاه اينترنتي

 http://www.albabtainprize.org/Encyclopedia/poet/1004.htm برداشت شده 

است و لذا براي جلوگيري از تكرار منبع در مقاله اين نشاني در اين قسمت براي خوانندگان 
محترم بيان شده است.

4- انواع موسيقي شعر
محمدرضا شفيعي كدكني در كتاب «موسيقي شعر» به طور مفصل به بحث و بررسي 
درباره عناصر موسيقايي شعر پرداخته است و آن ها را را در ذيل چهار عنوان: موسيقي بيروني، 

دروني، كناري و معنوي گنجانده است (شفيعي كدكني، 1373: 391-393).
موسيقي بيروني ـ كه در وزن عروضي شعر نمود مي يابد.• 
موسيقي داخلي ـ مانند: تكرار در ابعاد مختلف آن، جناس، اشتقاق و تصريع.• 
موسيقي كناري ـ شامل: قافيه، رديف و عيوب احتمالي آن ها.• 
موسيقي معنوي ـ هماهنگي هاي معنوي دروني يك يا چند مصراع از قبيل: طباق، • 

مراعات نظير، تنسيق الصفات و... در ادامه بر مبناي اين تقسيم بندي دو سينيه شوقي و بلخير 
را مورد بررسي قرار مي دهيم.
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4-1- موسيقي بيروني سينيه شوقي
شوقي «سينيه» خود را در بحر خفيف سروده است. اين بحر از دو تفعيله مختلف به اين 

ترتيب تشكيل شده است (عباچي، 1383: 59):
فاعلاتن، مستفعلن، فاعلاتن           فاعلاتن، مستفعلن، فاعلاتن

(معروف،  وصف  و  رثاء  از  عبارتند  مي شود  سروده  بحر  اين  در  كه  اغراضي  مهم ترين 
.(133 :1385

4-2- موسيقي بيروني سينيه بلخير
عبداالله بلخير نيز مانند شوقي بحر خفيف را براي «سينيه» خود برگزيده است.

ذكـرياتي ما بين يومي وأمـــسي           هي عمري ما بين سعدي ونحسي
ذكـــ ر  يا تي   ما  بيـ نَ يو    مي وَ أمـ سي

هيـ ي عمـ ري  ما بيـ نَ سعـ  دي وَ نحـ سي
ــ U  ــ ــ  / ــ ــ U ــ  / ــ U ــ ــ 

 ــ U  ــ  ــ  / ــ ــ U ــ  / ــ U ــ ــ
شوقي و بلخير از لحاظ مضموني به وصف قصر حمراء پرداخته اند و بحري كه انتخاب 
كرده اند نيز تناسب كاملي با اين مضمون دارد. همچنين طبع سليم اين دو شاعر به گونه اي 
است كه هيچ خللي در وزن شعري قصايد آن ها به وجود نيامده است كه نشان از عدم تكلف 

و تصنّع در سروده شان داشته باشد.

4-3- موسيقي داخلي سينيه شوقي
موسيقي داخلي در «سينيه» شوقي تأثيري به سزا دارد و به بهترين نحو در خدمت هنر 
شاعري امير شاعران عرب قرار گرفته است. در اين بخش فضاي موسيقايي كه به تبع تكرار، 
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جناس، اشتقاق و تصريع به وجود مي آيد مورد بررسي قرار مي گيرد.

تكرار
تكرار يكي از صنايع بديعي است كه به كلام، آهنگي خاص مي بخشد. اين مقوله «در 
زيباشناسي هنر از مسائل اساسي است. صداي غير موسيقايي و نامنظم را كه در آن تناوب و 
تكرار نيست باعث شكنجه روح مي دانند؛ حال آن كه صداي قطرات باران كه متناوباً تكرار 

مي شود، آرام بخش است» (شميسا، 1383: 89).
مبحث تكرار از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد كه ما در اين نوشته به سه 
بخشِ تكرار جملات و اساليب، الفاظ و حروفي كه بسامد بالايي دارند مي پردازيم و تأثير 

موسيقايي آن ها را بيان مي كنيم.
و  تركيب «وَأرَى»  از  و 96)   91 ،87 ،25 ،24 ،22 ،17) بيت  ابتداي هفت  در  شوقي 
مشتقات آن استفاده كرده است كه زيبايي اين كار و تأثير آن در موسيقي قصيده در ابيات 

مذكور نمايان است.
وَأرَى الجيزَه�َ الحَزينَه�َ ثكَــلى           لمَ تُفِق بعَدُ مِن مَناحَه�ِ رَمسي

(شوقي، ج1: 391)
» استفاده  شوقي همچنين در ابتداي پنج بيت (17، 28، 60، 73 و 74) از اسلوب «وَكَأَنَّ
كرده است كه هم از نظر معنايي براي تقريب به ذهن تصاوير تأثير بسزايي دارد و هم به 

آهنگين تر شدن قصيده كمك كرده است.
لنَ في مَعارِجِ قُدسِ وَكَأَنَّ الآياتِ في جانبَِيهِ           يتَنَزَّ

(همان: 394)
تكرار كلمات در اثناي كلام نيز به نوبه خود هميشه جذابيت و زيبايي خاصي به بيت 
مي بخشد. احمد شوقي علاوه بر بهره مندي از ذوق سليم، با استفاده آگاهانه از اين صنعت 
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همواره بر غناي ايقاع قصايد خود افزوده است و سحر كلامش را با زيبايي تمام به خواننده 
القا كرده است. وي از تكرار واژه در 14 بيت استفاده كرده است.

وَطَني لوَ شُغِلتُ باِلخُــلدِ عَنهُ          نازعتني إليه في الخلد نفسي
(همان: 390)

كلمات در هر زباني از صامت ها و مصوت هاي مختلف به وجود مي آيند. گاه بسامد زيباي 
صامت ها و مصوت ها ارزش موسيقايي كلام را به اوج مي رسانند. اين نوع تكرار در عرف 
ادبي با عنوان: هم حرفي (تكرار يك صامت با بسامد زياد در جمله) و هم صدايي(تكرار يا 

توزيع مصوت در كلمات) شناخته مي شود (شميسا، 1383: 79-80).
ترتيب  به  برخوردارند  بالايي در قصيده وي  بسامد  از  در «سينيه» شوقي، حروفي كه 
عبارتند از: آ، لام، ياء، سين و راء. در ادامه طبق ترتيب مذكور به ابياتي كه بسامد حروف 

مورد نظر در آن مشهود است اشاره مي شود:
صَنعَه�ُ الداخِلِ المُبارَكِ في الغَر         بِ وَآلٍ لـَــهُ مَيــامينَ شُمسِ

(شوقي، ج1: 394)
أحَـــرامٌ عَــــلى بلاَبلِهِِ الدَو         حُ حَلالٌ للِطَيرِ مِن كُلّّ جِنسِ

(همان: 390)
وَأرَى النيلَ كَـالعَقيقِ بوَاديـ           ـهِ وَإنِ كانَ كَوثرََ المُتَحَسّي

(همان: 391)
دَت باِلهِلالِ قَوساً وَسَلَّت           خِنجَراً ينفُذانِ مِن كُلِّ تُرسِ سَدَّ

(همان: 392)
نفََسي مِرجَلٌ وَقَلبي شِــــراعٌ           بهِِما في الدُموعِ سيري وَأرَسي

(همان: 390)
و  العربيه�  الحروف  «خصائص  كتاب  در  عباس  حسن  دكتر  تحقيقات  در  آنچه  به  توجه  با 
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معانيها» به دست آمده است خاصيت صوتي و معنايي حروف پر بسامد اين قصيده از اين قرار 
است: مصوت «آ»: شدت، ظهور و بروز، امتداد و بعد. صامت «لام»: التزام، التصاق، مالكيت، 
نرمي، تماسك، خوردن، كثرت. مصوت «ياء»: نسبت و تحتانيت. صامت «سين»: صوت، 
تحرك،  تكرار،  «راء»:  صامت  قطع.  سلاست،  لين،  استقرار،  خفا،  انتشار،  تحرك،  امتداد، 

رخاوت، اضطراب، زيبايي و حرارت (قائمي، 1388: 119-120).
بنابراين عمده فضاي موسيقايي كه از بسامد حروف مذكور به دست مي آيد با فضاي 
معنايي قصيده ارتباط تام دارد؛ فضايي كه حاكي از آرامش شاعر در قصور حمراء دارد كه در 
واقع وي را به ميراث گذشتگانش پيوند مي دهد و غربتي را در آنجا احساس نمي كند. وي 
زيبايي قصر و خدمات گذشتگان و تحرك و پويايي آنان را به تصوير مي كشد؛ در عين حال 
با دلي آكنده از غم، فراق خود از مصر را نيز مي سرايد. مي توان گفت ائتلاف لفظ با معنا در 
تك تك حروف اين قصيده مشهود است و گوش و ذهن خواننده را همراه و همنواي با خود 

كرده است.

جناس
جناس يكي از صنايع بديعي است كه «در سطح كلمات يا جملات، هماهنگي و موسيقي 
افزون مي كند» (شميسا، 1383: 53). اين صنعت  يا موسيقي كلام را  به وجود مي آورد و 
بازتاب زيادي در قصيده شوقي ندارد؛ اما از آنجا كه كلمه قافيه بيت اول جناس دارد بي شك 
شروعي آهنگين را براي «سينيه»ي وي رقم زده است. در اين قصيده فقط 2 مورد جناس 
وجود دارد. اولين مورد آن جناس ناقص مضارع است كه در تعريف آن آورده اند: «آن است 
كه دو ركن در يك حرف با هم تفاوت داشته باشند و حروف متفاوت متقارب المخرج باشند» 

(عباچي، 1383: 24). مانند اين بيت شوقي:
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اخِتلاِفُ النَهارِ وَالليَلِ ينسي           اذُكُرا ليِ الصِبا وَأيَامَ أُنـسي
(شوقي، ج1: 389)

در اين بيت جناس در دو كلمه «ينسي» و «أنسي» واقع شده است. ياء از جمله حروف 
جوفي بوده و همزه از حروف حلقي است (قمحاوي، 1381: 96)؛ لذا اين دو حرف متقارب 
المخرج هستند و جناس مورد نظر جناس مضارع است. جناس ديگري كه در اين قصيده 

مشاهده مي شود جناس تام است كه در بيت چهارم قصيده وجود دارد:
وسلا مصرَ: هل سلا القلبُ عنها          أوَ أسَا جُرحَـــه الزمان المؤسّي؟

(شوقي، ج1: 389)
جناس تام زماني رخ مي دهد كه «دو واژه از لحاظ ظاهري كاملا مشابه باشند و از نظر 
معنايي با يكديگر متفاوت باشند» (عباچي، 1383: 23). واژه «سلا» در ابتداي بيت به معني: 

بپرسيد و «سلا» دوم به معني: انقطاع است. لذا جناس مورد نظر جناس تام مماثل است.

اشتقاق
صنعت اشتقاق كه در واقع كاربردهاي گوناگون يك واژه را به نمايش مي گذارد به نوبه 
خود ايقاع شعري قصايد را مي افزايد. در «سينيه» شوقي 8 مورد اشتقاق در 7 بيت مشاهده 

مي شود؛ مانند:
غَرِقَت حَيثُ لا يصاحُ بطِافٍ           أوَ غَريقٍ وَلا يصاخُ لـِـحِسِّ

(شوقي، ج1: 392)

4-4- موسيقي داخلي سينيه بلخير
تكرار

بسامد  واژگان،  اسلوب،  تكرار  تكرار،  از  منظور  قصيده  اين  داخلي  موسيقي  بررسي  در 
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حروف، بررسي تأثير موسيقايي آن و همچنين بررسي همخواني و هماهنگي حروف پر بسامد 
با معنا و فضاي كلي قصيده است. بلخير نيز با استفاده از دو عبارت و اسلوب و تكرار آن در 
ابيات مختلف براي آهنگين تر كردن موسيقي قصيده خود استفاده كرده است. عبارت اول 
«طفت فيها» است كه در 4 بيت (13، 14، 16 و 57) به كار رفته و ديگري، «تلك حمراؤنا» 

است كه در 3 بيت (26، 52 و 66) مورد استفاده قرار گرفته است:
طفت فيها وفي حناياي منــها           زفرات الواعي، العليم، المحسِ

تكرار جملات به اين شكل علاوه بر انتباه خواننده به وزن ذهن او را متوجه معناي مورد 
نظر نيز مي كند:

تلك حمراؤنا وحين أسـميـ            ـها أسمي ما أفتديه بنفسي
تكرار واژگان از لحاظ اهميت پس از تكرار اسلوب قرار دارد كه البته نسبت به قصيده 
شوقي در قصيده بلخير نمود بيشتر پيدا كرده است. اين صنعت در 22 بيت به كار رفته و 23 
مورد تكرار صورت پذيرفته است كه از نظر كميتي نسبت به قصيده شوقي برتري ملموسي 

دارد. در ادامه دو مورد از كاربرد اين صنعت ذكر شده است:
هو عمر مضى وقد أذن العصــ              ـر فأضحى مصبح العمر ممسي

با بررسي ابيات قصيده، حروف و صداهايي كه از بسامد بيشتري برخوردارند به قرار ذيل 
هستند: آ، ياء، راء، سين و باء كه در ابتدا به ترتيب ابياتي را بيان مي كنيم و سپس به تحليل 

آن مي پردازيم:
هي هذي الحــمرا ولا غالبَ إلـ              لا االله كانت دار الــخلافه� أمـسِ
مـقسِ وهـي فـي حــمره� العقيق تراءت             تـتـــلالا وفــي بريق الدِّ
شــارد الــذهن لا أرى ما أمامي             حاسبا رجس أمــتي أمس رجسي
همسات رنتّ بأذني في الحـــمـ              ـرا كهمس الجني في أذن إنسي
جــفّ في بعدها نداها فـــلا تبـ              ـتــــل مــن مسها بناني بمسي
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با معنا شناخته مي شود  لفظ  ائتلاف  با عنوان  با معاني  بديع هماهنگي حروف  در علم 
قبلاً  اعتقاد حسن عباس در كنار صامت ها و مصوت هايي كه  به  (هاشمي، 2006: 332). 
بحث شد، ويژگي حرف باء از اين قرار است: «باء»: قطع و حفر، بيان و ظهور، توسع، علو، 

امتلاء، امتناع، شدت، پراكندگي (قائمي، 1388: 119-120).
سابقه  به  نسبت  شاعر  كه  است  غمي  تداعي كننده  بلخير  قصيده  در  حروف  موسيقي 
درخشان و از دست رفته اندلس دارد و طنين نجواي او فضاي قصيده را در بر گرفته است. 
او نيز مناظر شگرف و تاريخي اندلس را، كه حاصل هنرنمايي، تحرك و پويايي اجدادش 
معناي  با  حروف،  در  موجود  معاني  اين  مي كشد.  تصوير  به  وجودش  ناي  نواي  با  هست، 
عبارات و احساس شاعر همخواني تام و تمام دارد كه حاكي از توان بالاي وي در گزينش 

واژگان است.

جناس
جناس در قصيده بلخير مانند اثر شوقي نسبت به ديگر صنايع كمتر مورد استفاده قرار 
گرفته است. در «سينيه» بلخير فقط يك مورد جناس مصحف وجود دارد. در تعريف اين 
جناس آورده اند كه: جناس مصحف آن است كه دو ركن از نظر وضع مانند هم هستند؛ اما از 
نظر نقطه گذاري با هم تفاوت دارند؛ به گونه اي كه اگر نقطه ها را حذف كنيم، تمييز دو ركن 

از يكديگر امكان پذير نباشد (هاشمي، 1386: 354). مانند اين بيت بلخير:
ما تخطتتني الصفوف فمن حـــو             لي وخلفي قيسي وعبسي وعنسي

در اين بيت اگر نقطه هاي دو واژه «عنسي» و «عبسي» برداشته شود ديگر تمييز بينشان 
امكان پذير نيست.

اشتقاق
عده اي از علما اشتقاق را نيز نوعي جناس به شمار مي آورند. اين صنعت نيز كمك شاياني 
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به موسيقي داخلي قصايد مي كند. در قصيده بلخير 9 مورد اشتقاق ديده مي شود كه به عنوان 
نمونه به يك مورد آن اشاره مي شود:

طفت أرجاءها وبين صياصيـ            ـه كأني أطوف فيها برمسي

4-5- موسيقي كناري سينيه شوقي
قافيه است.  قرار مي گيرد، مقوله  بررسي  بيشتر مورد  آنچه  در مبحث موسيقي كناري، 
در تعريف قافيه آورده اند كه: «قافيه در لغت به معني از پي رونده (آنندراج) و در اصطلاح 
مجموعه اي است از چند صامت و متحرك كه در آخرين كلمه مصراع ها و يا ابيات تكرار 

مي شود؛ به شرطي كه به يك لفظ و معنا نباشد» (ماهيار، 1382: 271).
حروف قافيه بالغ بر نه حرف و حركات آن شش حركت است كه دو مورد آن در قصيده 

شوقي به كار رفته است:
حرف روي: «آن است كه قصيده با آن ساخته شود و در پايان تمام ابيات تكرار گردد» • 

(علي، 1383: 255).
حرف وصل: «حرف مد است كه از اشباع حركت حرف روي در قافيه هاي مطلق • 

ناشي مي شود» (همان: 256).
حرف روي اين قصيده «سين» است و به همين دليل به «سينيه» مشهور شده است و 

حرف وصل آن كسره است كه اشباع شده و تبديل به ياء شده است.
عنوان  با  قوافي  علم  اصطلاح  در  كه  دارد  وجود  قافيه  عيوب  از  يكي  قصيده  اين  در 

«الإجازه» شناخته مي شود. 
قديم و  بعيدالمخرج است؛ مثل ميم و لام در  با حروف  اجازه: «اختلاف حروف روي 
با عيب اجازه مواجه شده است؛ به  پانزده بيت اين قصيده  قليل» (معروف، 1385: 195). 
گونه اي كه در تمام اين موارد فعل هايي مختوم به ياء آمده كه برخلاف ياء متكلم صلاحيت 
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بعيدالمخرج به حساب مي آيد؛ چراكه  روي قرار گرفتن را دارد و نسبت به حرف «سين» 
حرف «سين» از حروف اسلي بوده و از تيزي زبان ادا مي شود (پورفرزيب، 1383: 47). حال 
آن كه «ياء» از حروف مد بوده، از خلأ و فضاي اندرون دهان و گلو تلفظ مي شود و به حرف 

جوفي مشهور است (قمحاوي، 1381: 96).
ي كلــــما مرّت الليالي عـــليه           رقَّ ، والعهدُ في الليالي تقسِّ

(شوقي، ج1: 389)

4-6- موسيقي كناري سينيه بلخير
به علت طولاني بودن ابيات شعر عربي، قافيه داراي اهميت بسزايي است؛ به گونه اي كه 
ابيات عربي - كه به عنوان مثال در بحر كامل، گاه سي مقطع صوتي را در بر مي گيرد در 
حالي كه طولاني ترين اوزان پيشين و معاصر اروپايي نهايتاً در بردارنده دوازده مقطع صوتي 
است - مستلزم وجود قافيه واحدي است كه به ابيات يك قصيده نظم و ترتيب مي بخشد 

(نصار، 1421: 36).
دكتر ابراهيم انيس درباره قافيه مي گويد: «قافيه جز تعدادي اصوات كه در اواخر مصراع ها 
را  از موسيقي شعري  تكرار بخش مهمي  اين  اما  نيست؛  تكرار مي شوند،  ابيات قصيده  يا 
مي آفريند كه به مثابه فواصل موسيقايي است كه شنونده انتظار تكرار آن را مي كشد و از 
اين تكرار لذت مي برد و اين همان چيزي است كه گوش ها را در مقاطع زماني منظم نوازش 

مي دهد» (همان: 34-35).
حروف قافيه در «سينيه» بلخير دقيقاً همان هايي است كه در قصيده شوقي اشاره شد و 
عيبي كه در قافيه شوقي پديدار شده بود، در اين قصيده نيز در 14 بيت مشاهده مي شود كه 

ما به ذكر يك مورد آن بسنده مي كنيم.
خاض أمواجها شراعي يطْوي الــ            ـبحــر طيــــا به يسير ويرسي
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4-7- موسيقي معنوي سينيه شوقي
نظر  مد  تضادها  و  تشابهات  تقارن ها،  مي آيد  ميان  به  معنوي  موسيقي  از  بحث  وقتي 
موسيقي  اجزاي  بيت،  يا  مصراع  يك  در  موجود  عناصر  پنهان  ارتباط هاي  چراكه  هستند؛ 
معنوي آن را رقم مي زنند. در اين قسمت به بررسي نمونه هايي از اين تقارن ها، تشابهات و 

تضادها مي پردازيم.

مراعات نظير
مراعات نظير از جمله «صنايعي است كه ژرف ساخت آن ها تناسب معنايي بين اجزاي 
كلام است» (شميسا، 1383: 115) و زماني رخ مي دهد كه «دو يا چند امر متناسب با هم در 
كنار يكديگر قرار گيرند. البته اين تناسب نبايد از جهت تضاد باشد» (هاشمي، 1386: 321). 

مراعات نظير در اين قصيده 27 مورد به كار رفته است. مانند:
وَكَـــأَنيّ بـَــلغَتُ للِعِلمِ بيَتاً           فيهِ ما للِعُقولِ مِن كُلِّ دَرسِ

(شوقي، ج1: 393)
در اين بيت همانطور كه مشخص شده است بين «العلم»، «العقول» و «درس» تناسب 

وجود دارد.

تضاد
اين صنعت هنگامي به وجود مي آيد كه «دو واژه كه از نظر معنايي مقابل هم هستند 
در كنار هم قرار بگيرند» (هاشمي، 1386: 319). در «سينيه» شوقي 14 مورد تضاد به كار 

رفته است. مانند:
رَوعَه�ٌ في الضُحى مَلاعِبُ جِـــنٍّ           حينَ يغشى الدُجى حِماها وَيغسي

(شوقي، ج1: 391)
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در اين بيت «ضحي» به معناي روشنايي و «دجي» به معني تاريكي صنعت تضاد را 
رقم زده اند.

تنسيق الصفات
متوالي  اسم، صفات  «براي يك  كه  مي شود  پديدار  در صورتي  تنسيق الصفات  صنعت 
اين بيت  مانند  براي يك فعل قيود مختلف ذكر كنند» (شميسا، 1383: 168)؛  يا  بياورند 

شوقي:
لاَ رى في رِكابهِِ غَيـرَ مُثنٍ             بجَِميلٍ وَشاكِرٍ فَضلَ عُرسِ

(شوقي، ج1: 391)
در اين بيت دو صفت براي هم ركابان ابن ماء السماء ذكر شده و در بيت بعد نيز سه 

وصف براي جيزه:
وَأرَى الجيزَه�َ الحَزينَةَ ثكَــلى             لمَ تُفِق بعَدُ مِن مَناحَه�ِ رَمسي

(همان)
در «سينيه» شوقي علاوه بر دو مورد مذكور، سه مورد ديگر (ابيات 23، 87 و 105) از 

كاربرد اين صنعت مشاهده مي شود.

4-8- موسيقي معنوي سينيه بلخير
تقارن، تشابه و تضاد در موسيقي قصيده بلخير نيز اثري شگرف به جاي گذاشته است. 
در ادامه با توجه به توضيحاتي كه در بخش پيشين ارائه شد به بحث آماري اين موارد و ذكر 

نمونه هايي از آن ها مي پردازيم:

مراعات نظير
موسيقي حاصل از مراعات نظير در 19 بيت از «سينيه» بلخير طنين انداز شده است كه 
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به ذكر يك مورد بسنده مي كنيم كه در آن تناسب ميان كلماتي است كه تداعي كننده نور 
و روشنايي هستند:

مثل أضواء قرطبا وسنا غـر           ناطة في الدجى ونور بلنسِ

تضاد
اين صنعت در 11 بيت از «سينيه» بلخير يافت مي شود و باعث دلكش تر شدن موسيقي 

معنوي قصيده شده است.
تـتعالى به حيــــاتي وتكبو          بين كرب من الزمان وأنسي

در بيت مذكور، تناسب از نوع تضاد در فراز و فرود رخ داده است.

تنسيق الصفات
تنسيق الصفات در «سينيه» بلخير فقط در دو بيت واقع شده است كه به يك بيت اشاره 

مي شود:
طفت فيها وفي حناياي منـها           زفرات الواعي، العليم، المحسِ

5- نتيجه
با بررسي فضاي موسيقايي «سينيه» شوقي و بلخير اين نتايج به دست آمد: موسيقي 
از ميان  نيز  بر وزن خفيف صحيح است. زحاف خبن  بلخير  بيروني دو «سينيه» شوقي و 
انواع مختلف زحاف بر دو تفعيله اين بحر داخل شده بود. موسيقي داخلي «سينيه» بحتري 
و بلخير به اين صورت بود كه در تكرار اسلوب، حروف، صنعت جناس و هر دو شاعر در يك 
سطح بود؛ اما بلخير به تكرار واژگان و صنعت اشتقاق اهميت بيشتري داده است. موسيقي 
كناري قصايد نيز در حرف روي و حرف وصل يكسان است. تنها عيبي كه بر قافيه اين 
دو قصيده عارض شد عيب اجازه است. همچنين اقبال دو شاعر در راستاي غناي موسيقي 
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بررسي تطبيقي فضاي موسيقايي...

معنوي قصايدشان نيز در يك حد بوده است.
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